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صفحه 7
پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸ 

۲۴ رمضان ۱۴۴۰ ـ شماره ۲۲۱۹۸

آنچه درباره »هیچ چیزندان ها« نمی دانید در دو هفته  اخیر، جنگ تبلیغاتی آمریکا و تهدید 
به حمله  نظامی، و اقدامات جنجالی ملازم با آن، مانند 
ادعای اعزام ناوگروه آبراهام لینکلن به خلیج  فارس، 
فضای بسیار سنگینی را ایجاد کرد. به  نحوی که در 
داخل ایران بعضی ها باورشان شد که واقعاً در آستانه  
جنگ قرار داریم و به زودی شاهد رفتاری تهاجمی-
نظامی از سوی آمریکا، همان گونه که در افغانستان، 
عراق و لیبی اتفاق افتاد، خواهیم بود. همچنین  کسانی 
هم که تهدیدات آمریکا را واقعــاً جدی نگرفتند، 
کوشیدند آن را برجسته کنند و از فضای موجود به 
سود اهداف سیاسی خود بهره ببرند و بدین سان عملًا 
به تبلیغات جنگی آمریکا علیه ایران یاری رسانیدند. 
این در حالی است که بعضی از مطلعین خبره در این 
حوزه، از جمله در خود آمریکا، تبلیغات جنگی دولت 
ترامپ را غیرواقع بینانــه و غیرقابل تحقق و صرفاً 

جنگ روانی می دانند.
 یکــی از مهم ترین واکنش ها به تبلیغات جنگی دولت 
ترامپ علیه ایران به »چــاک هیگل« تعلق دارد. هیگل از 
ســناتورهای سرشناس حزب جمهوری خواه بود که اکنون 
بازنشسته شــده اســت. او از مخالفان اصلی سیاست های 
نظامی گرایانه »جــرج واکر بوش« بود و در عصیانی که در 
اواخر دولت بوش در کنگره علیه این سیاست ها پدید آمد، 
مهم ترین شــخصیت معترض از حزب جمهوری خواه بود. 
در حزب دمکرات دو چهره  شــاخص »سناتور اوباما و خانم 
نانسی پلوسی« بودند. خانم پلوسی هم اکنون رئیس مجلس 
نمایندگان است. به همین دلیل بعدها در دولت اوباما، چاک 
هیگل مدتی وزیر دفاع آمریکا شد. ولی به خاطر رویکردهایی 
که علیه اسرائیل و برای کاهش بودجه  نظامی  داشت، او را 
حذف کردند. یعنی به خاطر فشارهای زیاد که بخش عمده  
این فشــارها از جانب باند نتانیاهو و متحدین او در داخل 
آمریکا بود، مجبور به اســتعفا شد. در همین جنجال اخیر، 
آقای چاک هیگل در ۱۱ مه ۲۰۱۹ یعنی ۲۱ اردیبهشت ماه 
۱۳۹۸ اعلام کرد که اعزام ناوهای آمریکایی به خلیج  فارس، 
از زمانی که آمریکا وارد منطقه شده، روال عادی و متعارف 
اســت، ولی دولت ترامپ به  طرز خطرناکی می کوشد تا آن 

را تهدید نظامی علیه ایران جلوه دهد.
 برخی نیروهای سیاســی منطقه، به طور اخص مافیای 
اســرائیل و باند نتانیاهو و نیروهایی در ابوظبی و عربستان 
سعودی و سایر کانون های ضد ایرانی، سعی در استفاده از این 
ماجرا کردند تا شاید بتوانند این جنگ تبلیغاتی را به جنگ 
واقعی بدل کنند. آنان تصور کردند فرصتی طلایی پدید آمده 
است و می توانند با ایجاد بعضی حوادث ناخواسته درگیری 
ایجــاد کنند و آمریکا را بدون تصویب کنگره و حتی بدون 
تصویب رئیس جمهور، در وضعیت جنگی با ایران قرار دهند.

 در این فضای سنگین، سخنان سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه 
۱۳۹۸ رهبر انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام، نقطه  
عطفــی در افول این تبلیغات جنگ طلبانــه بود. روز بعد، 
چهارشنبه، ترامپ در توئیتر خود تلویحاً به تبلیغاتی بودن 
این جنگ روانی اذعان کرد. توئیت فوق آغاز عقب نشــینی 
بود که روزهای پنج شنبه و جمعه کاملًا بارز شد. به  عبارت 
دیگر، پس از سخنان رهبر انقلاب اسلامی از روز چهارشنبه 
موج تبلیغات جنگی علیه ایران به سرعت افول کرد تا بدان جا 
که روز جمعه وال استریت ژورنال در گزارش خود از پایان 

دوران دو هفته ای تبلیغات جنگی علیه ایران سخن گفت.

استواری ایران 
و شکست جنگ روانی آمریکا

 همچنین رهبر انقلاب اسلامی در سخنان سه شنبه  خود 
به مقایسه  سیاست های آمریکا در این چهل ساله  اخیر با وضع 
فعلی پرداختند. زمان پیروزی انقلاب، یعنی ســال ۱۹۷۹، 
اوج جنگ سرد و اوج اقتدار آمریکا به  شمار می رود. ایران، 
یعنی حکومت محمدرضا شاه، پایگاه بسیار مهم آمریکا در 
منطقه بود و یکی از متحدین اصلی و استراتژیک آمریکا به  
شمار می رفت. حفظ این پایگاه بزرگ منطقه ای برای آمریکا 
اهمیت خیلی زیاد داشــت. ولی همان طور که رهبر انقلاب 
اسلامی فرمودند، آنها در قبال انقلاب ایران، برای حفظ رژیم 
شاه و این پایگاه مهم جرئت نکردند که دخالت نظامی کنند.

 این رویه را در ســال های پس از انقلاب هم می بینیم. 
از جمله در ماجرای لانه  جاسوسی یا همان  اشغال سفارت 
آمریکا در ایران، شــاهد ماجرای طبس بودیم که به  دلیل 
دخالت عوامل نامتعارف با شکست مفتضحانه تمام شد. لطف 
و عنایت خداوند شکست بزرگی برای آمریکا پدید آورد. این 
را هم داخل پرانتز عرض کنم که آن زمان و هنوز هم بعضاً 
عنوان می شــود که ماجرای طبس کار شوروی و از طریق 
ســلاح های سری بوده است. این حرف درستی نیست. بعد 
از فروپاشی شوروی دسترسی وسیع به اسناد آن دوران بوده 
است و تقریباً تمام اسرار شوروی فاش شده است. و محققین 
زیادی در این باره کار کرده اند. اگر کوچک ترین سندی دالِ بر 
اینکه ماجرای طبس و ساقط کردن هواپیما و چند هلیکوپتر 
آمریکایی کار شوروی بوده است نه توفان شن پیدا می شد، 
این اسناد جنجال بسیار بزرگی ایجاد می کرد. اما اسنادی 

دال بر تأیید این فرضیه در آرشیوهای شوروی پیدا نشد.
 در دوران چهل ساله  پس از انقلاب، آمریکا به کارهایی 
از این نوع علیه انقلاب ایران دســت زد. ولی حتی در اوج 
بحران روابط ایران و آمریکا، که همان ماجرای لانه  جاسوسی 
است، طرح دخالت نظامی را اجرا نکرد. حداکثر در حد همان 
ماجرای طبس که طرحی بسیار محدود برای فراری دادن 
اعضای زندانی شــده  سفارت آمریکا در ایران بود که با آن 

وضع شکست خورد.
 پس از کارتر نیز، ریگان به  قدرت رسید. دوران ریگان 
و ریگانیســم اوج دوران ۴۵ ساله  جنگ سرد است. آمریکا 
باز هم گزینه  حمله  نظامی به ایران را قابل تحقق ندانست. 

آمریکا تلاش کرد جنبش های اسلامی متأثر از انقلاب ایران را 
در کشورهایی مانند الجزایر به  شدت سرکوب کند. نیروهای 
اسلام گرایی که در الجزایر به تأثیر از پیروزی انقلاب اسلامی 
ایران اوج گرفتند، تشــکل پیدا کردند و در انتخابات محلی 
و سراســری به پیروزی نهایی رسیدند. اما با حمایت آمریکا 
مانع از رسیدن آنها به قدرت شدند و جنگ خونین ده ساله 
را با ۱۵۰ هزار کشــته بر مردم الجزایر تحمیل کردند. این 

ســرکوب خونین و جنگ داخلی در الجزایر از دوران جرج 
بوش پدر شروع شد.

 به  رغم تلاش های آمریکا برای ســرکوب امواج انقلاب 
اســلامی، حتی در دوران جنگ هشت ســاله  صدام علیه 
ایران نیز، آمریکا جرأت نکرد مســتقیماً وارد عمل شود. هر 
چند ما امروزه اســناد زیادی داریم که نقش نیابتی صدام را 
ثابت می کنــد. یعنی همان تعبیر »جنگ نیابتی«  که خود 

آمریکایی ها به  کار می برند، در مورد صدام هم مصداق پیدا 
می کند و جنگ صدام را جنگ نیابتی به طور عمده آمریکا 
و بریتانیا علیه ایران نشــان می دهــد. در دوران جنگ هر 
زمان که می دیدند ایران در موضع برتری نظامی قرار دارد و 
جنگ به سمت پیروزی ایران می رود، رژیم صدام را به شدت 
تقویــت می کردند تــا ایران به پیروزی نرســد و در مقابل 
جنایات وحشــتناک جنگی، به  خصوص جنایات شیمیایی 

رژیم صدام، سکوت کامل تبلیغاتی می کردند. این وضعیت 
آمریکا در دوران جنگ تحمیلی بود که باز در همان دوران 
هم مداخله  نظامی مستقیم برای ساقط کردن نظام سیاسی 
جمهوری اسلامی ایران را قابل تحقق نمی دانستند و به این 

کار دست نزدند.
 ســپس دوران پس از حادثه  ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ که 
دوران هشــت ســاله  زمامداری جرج بــوش و دیک چنی، 
معاون رئیس جمهور است، آغاز می شود. می دانیم که دیک 
چنی تا به امروز پیوندهای بســیار عمیق و گســترده ای با 
مافیای نظامی گرایی دارد کــه در فروش تجهیزات جنگی 
به کشــورهای عربی از طریق برجسته کردن تهدید ایران و 
مداخلات مافیایی و غیرقانونی ذی نفع است. این آقای دیک 
چنی شهره است. در دوران زمامداری این دو نفر، یعنی جرج 
بوش پسر و دیک چنی، حادثه  مهمی چون ۱۱ سپتامبر رخ 
داد که مستمسکی برای سیاست نظامی گرایانه آنان شد، تا 
حدی که شخصیت های برجسته  آمریکایی چون »گور ویدال« 
آن را ساخته  باند بوش و دیک چنی اعلام کردند، که نتیجه  
آن تهاجم نظامی به افغانســتان و عراق شد. در این دوران 
بسیار پرالتهاب و خطرناک نیز گزینه  حمله نظامی به ایران 
برای آمریکا مطرح بود، ولی هیچ گاه آن را کارآمد ندانستند. 
چون وضع ایران هــم از نظر جمعیت، هم از نظر موقعیت 
استراتژیک و هم از نظر جایگاه مهمی که جنبش های ملهم 
از انقلاب اسلامی ایران در سراسر منطقه دارند و می توانند 
موجــی بزرگ در بخش مهمی از جهان ایجاد کنند؛ به هیچ  

وجه قابل مقایسه با وضع رژیم صدام در عراق نبود.
 دوران جرج واکر بوش به بحران بزرگ اقتصادی آمریکا 
منتهی شــد و از درون این بحران جنبش ضد جنگ پدید 
آمد که همان طور که عرض کردم چهره های شــاخص آن 
در حــزب جمهوری خواه، ســناتور چاک هیگل و در حزب 
دمکرات، ســناتور اوباما بودند. این جنبش ســبب شد که 
اوباما در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسد و جرج 
بوش ۳۷ روز پیش از انتقال قدرت به اوباما توافق مشهور به 
بوش-مالکی را امضا کند که متضمن خروج نیروهای نظامی 
آمریکا از عراق بود. این توافق تا دســامبر ۲۰۱۱ در دولت 
اوباما تحقق یافت و اوباما خروج نیروهای آمریکایی از عراق 

را جشن گرفت و سخنرانی معروف خود را در آکادمی نظامی 
وست پوینت بیان کرد و پایان دوران ماجراجویی نظامی را 

در سیاست خارجی آمریکا نوید داد.
 این فضای ضد جنگ همچنان در آمریکا ادامه داشت. در 
اوت ۲۰۱۳ یعنی شهریورماه ۱۳۹۲ نیز جنجال بزرگی ایجاد 
کردند و ادعا کردند که دولت سوریه در منطقه  غوطه مردم 
را بمباران شیمیایی کرده است و ویدئوهای جعلی فراوانی 

پخش شد که مقدمه  تهاجم نظامی به سوریه تلقی می شد. 
کار به جایی رسید که حتی فرانسوا اولاند، رئیس جمهور وقت 
فرانسه، به ناوهای مستقر در مدیترانه در سحرگاه ۳۱ اوت 
۲۰۱۳ برابر با ۹ شــهریورماه ۱۳۹۲ دستور حمله به سوریه 
را داد. ولی در آخرین لحظات اوباما به اولاند تلفن کرد و از 
حمله  نظامی به سوریه کنار کشید و آن را به  نظر کنگره منوط 
کرد. فضای ضد جنگ چنان سنگین بود که حتی فرد تندرو 
و جنگ طلبی مانند »سناتور تد کروز«، که بعداً از گزینه های 
اصلی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۱۶ شــد، صراحتاً اعلام کرد با حمله  نظامی به ســوریه 
مخالف است و به این ترتیب نقشه  حمله  نظامی قدرت های 

غربی به سوریه شکست خورد.
 به  عبارت دیگر، از اواخر دوران جرج بوش فضای داخلی 
آمریکا به سمتی رفت که امکان در پیش گرفتن سیاست های 
نظامی گرایانه و جنگ طلبانه شــبیه به دوران جرج بوش را 
واقعــاً و عملًا منتفی کرد. هم برای امثال اوباما و هم ترامپ 
که او هم، مانند اوباما، بر بنیاد همین شــعارهای ضد جنگ 
به قدرت رسید. در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا 
هم شاهد بودیم که چگونه و با چه شعارهایی ترامپ توانست 
آراء را به  ســمت خود جلب کند. او مکرر از هزینه  شش یا 
هفت تریلیون دلاری جنگ های آمریکا در خاورمیانه از زمان 
حادثه  ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ گفت، ولی هیچ  وقت به این نکته 
 اشاره نکرد که این چند تریلیون دلار نه تنها به جیب مردم 
منطقه نرفته اســت بلکه به جیب پیمانکاران دولت آمریکا 
به ویژه پیمانکاران پنتاگون رفته اســت، و این یعنی غارت 

مردم آمریکا است.
 زمانی که ترامپ براســاس این شعارها به قدرت رسید، 
خیلی روشن است که اگر بخواهد در انتخابات ۲۰۲۰ مجدداً 
آراء را به دســت بیاورد و مجددا رئیس جمهور شود، احتمال 
آن هست که نتواند از شعارهای ضد جنگ طلبی و مداخله 

نظامی در خاورمیانه تخطی کند.
 هــر چند ترامپ افــرادی مانند بولتــون را برگزید تا 
سیاســت های تهدیدآمیز و ارعاب آمیز را علیه ایران به کار 
برند، ولی به نظر می رســد که نیت بولتون و ترامپ یکسان 
نیســت. یعنی ترامپ در پی ارعاب برای تسلیم کردن ایران 
است. ولی بولتون به دنبال همدستی با افرادی مثل نتانیاهو 
و بعضی کانون های ضدایرانی منطقه در عربستان سعودی و 
امارات و... است،  تا به شکلی ماجرا را به جنگ واقعی تبدیل 
کند و جنگ جدیدی در خاورمیانه ایجاد کند که البته جنگ 

بسیار عظیم و مهلکی خواهد بود.
 سیاســت های رهبر انقلاب اســلامی در جنگ داخلی 
ســوریه، -که طبق اعتراف برژینســکی در اواخر عمرش با 
تحریکات سعودی و امارات و شرکایشان ایجاد شد- تمامیت 
و ثبات ســوریه و سراسر خاورمیانه را حفظ کرد و پیروزی 
بزرگ منطقه ای ایران را سبب شد. این سیاست ایران بود که 
پس از حوادث اوت-سپتامبر ۲۰۱۳ مشارکت فعال روسیه را 
در سوریه سبب شد و روسیه را ترغیب به ایفای نقش فعال 
در حفظ دولت قانونی سوریه کرد. اکنون نیز تصور می کنم 
سخنان سه شنبه رهبر انقلاب اسلامی، نقطه  عطفی در این 
تحولات اســت. اگر عوامل جدید و پیش بینی نشــده وارد 
نشــود، به نظر می رسد تهدیدهای نظامی و تبلیغات جنگی 
علیه ایران با سربلندی ایران به پایان رسیده است. البته باید 
تأکید کنم که تحرکات و شیطنت ها به پایان نرسیده است 

و به  شکل های دیگر همچنان ادامه خواهد یافت.

آیت الله رئیســی رئیس  قوه قضائیه اخیــراً در دیدار با 
دانشــجویان تصریح کرد از گزارشات مردمی پیرامون فساد 
حمایت می کنیم و مخبرین و کســانی را که خبر از فســاد 
دهنــد، مورد تشــویق قرار می دهیم. ما ایــن موضوع را به 
صورت قانونمند دنبال می کنیم تا ســازوکار آن فراهم شود. 
آنچه رئیسی به آن اشاره کرده، موضوعی بسیار مهم است که 
در صــورت اجرای صحیح و دقیق، می تواند گامی بزرگ در 
راســتای مبارزه با فساد در کشور باشد. این عمل در دنیا به 

»سوت زنی« معروف است. 
فرض کنید در سازمانی شاهد تخلف هستید. مثلا اگر ناظر 
پرداخت رشوه، پاسخگو نبودن به مراجعان در دستگاه های 
دولتی یا رعایت نشدن حقوق بیمار در بیمارستان، یا مطب 
باشید یا اینکه ببینید در شرکت یا سازمان شما، مدیران به 
صراحت تصمیمات غیرقانونی می گیرند چه می کنید؟ شاید 
در نگاه اول پاســخ این باشد که حتما گزارش خواهم کرد! 
اما در جهان واقع این کار ســخت اســت. یکی از توجیهات 
این اســت که ممکن است این افشاگری موجب اخراج فرد 
از کار و متهــم شــدن به خبرچینی شــود. مخصوصا آنکه 
درباره اثربخشی افشاگری ها و منتج شدن آن به رفع خلاف 
صــورت گرفته، هم تردید وجود دارد. در این شــرایط و با 
وجود این اســتدلال ها، ممکن است مهم ترین ابزار گزارش 
تخلفات، یعنی رصد و گزارش دهی مردمی ناکارآمد شود. در 
بســیاری از کشورهای دنیا این نتیجه حاصل شده است که 
باید از افشــاگران فسادهای کوچک و بزرگ که در اصطلاح 
به آنها سوت زنان فســاد یا Whistleblowers گفته می شود، 
حمایت های قانونی شود تا هراسی در انجام وظایف اخلاقی 
و اجتماعی خود نداشــته باشند. حتی در برخی از کشورها 

هر صورت پاسخ استعلام های فساد و تخلفات نمی بایست به 
طول بینجامد«.

اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اخذ شده است؛ 
زمانی که بعد از مشاهده خلافی مثل دعوا یا دزدی در خیابان، 
در سوت خود می دمیدند تا همه مردم خبردار شوند. طبق 
تعاریف رایج »سوت زن« در اصطلاح به کسی اطلاق می شود 
که در یک سازمان کار می کند و خلافکاری های آن را افشا 
می سازد. این خلافکاری ها می تواند شامل انواع حرکت های 
غیراخلاقی ســازمان و مدیران آن؛ از قبیل تقلب، احتکار، 

تثبیت قیمت، رشوه، تولید محصول غیرایمن و نقض قوانین 
یا مقررات باشــد. در خور ذکر است طبق بررسی های انجام 
شده افشاگری عمومی علیه فساد و تخلف، موثرترین روش 
مقابله با فساد در جهان بوده است. به گونه ای که طبق برخی 
آمارها، ۵۵ درصد از فسادهای کشف شده مربوط به این روش 
و ۴۵ درصد دیگر مربوط به چندین روش متداول دیگر )مثل 
حسابرسی، بازرسی، نظارت، بازدید سرزده، ابزارهای کنترلی 

الکترونیکی و …( بوده است. ضمن آنکه نباید فراموش کرد 
فراگیر شــدن این روش، اثر بازدارندگی جدی دارد؛ چرا که 
خواب را بر مجرمان حرام می کند و به هنگام انجام هر فسادی، 
به این فکر می کنند که ممکن است یکی از اطرافیان، یا حتی 

همدستان آنها یک سوت زن باشد!
مثلا در برخی کشــورها شرایطی را طراحی کرده اند که 
گروه های مافیایی خود به خود فرو می پاشند. فرض کنید که 
یک گروه ۵ نفره قرار باشــد سرقت یا فسادی ۱۰۰ میلیون 
دلاری انجام دهد؛ اگر همه چیز خوب پیش برود، دستگیر 

بــه این افراد جایزه نقدی هم می دهند. معمولا این جایزه 
نقدی درصدی از ارزش فساد کشف شده است.

زمستان سال گذشته ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی، در طرحی ۱۴ ماده ای پیشنهاد ایجاد یک سامانه 
مردمی برای گزارشگری فساد در سطوح مختلف را به هیئت 
دولت ارائه کرد که طبق آن، باید گزارش های ارسال شده 
توســط مردم، بعد از صحت ســنجی طی یک هفته پاسخ 
داده شــود. طبق این پیشنهاد، تامین امنیت جانی، مالی 
و شــغلی گزارشگران فساد بر عهده ستاد مبارزه با مفاسد 
بوده است. هرچند خبری از پاداش برای سوت زنان فساد 
در این طرح نیست. تاکنون نیز خبری از نتیجه این طرح 

اعلام نشده است.
طبق ماده ۲ این طرح ستاد موظف به »راه اندازی سامانه 
گزارشگری فساد )خرد، متوسط و کلان(« شده است. بعد 
از تشریح وظایف نهادهای مختلف برای ایجاد و پشتیبانی 

این ســامانه، در ماده ششــم نیز تاکید شــده است: »کلیه 
دســتگاه های اجرایی، اطلاعاتی و امنیتی و نظارتی موظف 
می باشند استعلام های ستاد را در موضوعات مشخص تخلف 
و فســاد گزارش شــده را از طریق سامانه نهایتا ظرف مدت 
یک هفته پاسخ داده و در صورت نیاز به بررسی های تکمیلی 
موضوع تقاضای تمدید مهلت را به سامانه ارسال نمایند. در 

نشــوند، کسی کشته یا زخمی نشود و هزار اما و اگر دیگر، 
هرکدام از افراد در نهایت ۲۰ میلیون دلار کاسب خواهند 
شــد. اما اگر یکی از آنها فســاد را گزارش کند، می تواند تا 
۳۰ درصد مبلغ فساد یعنی ۳۰ میلیون دلار پاداش بگیرد. 
ضمن اینکه خطر دســتگیری، یا زخمی و کشته شدن هم 

تهدیدش نمی کند! 
درباره این قضیه باید دو نکته را در نظر گرفت و دچار 
افراط و تفریط نشد. افراط آن انگ زنی بی حساب و کتاب و 
بدون سند و مدرک است که باعث تشویش و غبارآلودگی 
فضا می شود و اغراض شخصی را به جای حقیقت می نشاند. 
تفریط نیز به این صورت است که متاسفانه گاهی در اطراف 
ملاحظه می شــود گزارش دهی تخلفات را خبرچینی تلقی 
کرده و حتی گاهی فرد افشاگر را خائن به مدیر و سازمانش 
معرفی می کنند. این نوع رفتار در کنار برچســب زدن های 
غیراخلاقی یک مانع جدی در گسترش نظارت مردمی است. 
این در حالی است که اگر دقیق تر به ماهیت این عمل توجه 
کنیم، افشاگری فساد چیزی جز نهی از منکر عملی نیست.

قانونمندشدن این مسئله و حمایت قضایی از افشاگران 
و حتی تشویق آنان، امیدها برای مبارزه با اژدهای هفت سر 
فساد را افزایش می دهد و امید می رود در دوره جدید ریاست 

قوه قضائیه این مهم به سرانجامی مطلوب برسد.

اژدهای هفت سر فساد
از »سوت زنی« وحشت دارد!

رضا عارفخانی

عبدالله شهبازی

در واکنش به این سخن پرمغز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان که »شما 
جوانــان، زمینه روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی را فراهم کنید«، جریان مصداق یابی در 
فضای مجازی راه افتاده است. هرکسی درصدد اثبات این است که مصداق دولت جوان و حزب اللهی 

گزینه ای است که او معرفی می کند.
 اگرچه تعیین مصداق، جذابیت های خود را دارد و اقتضای فضای مجازی است، اما معتقدم 
همین می تواند سرآغازی بر به انحراف کشیدن مطالبه رهبر انقلاب باشد. چرا که اولاً اکنون موعد 
انتخابات ریاســت جمهوری نیست؛ ثانیاً مصداق یابی درست، نیازمند برداشتن گام هایی است که 

فعلًا طی نشده اند. این گام ها، همان زمینه سازی مدنظر رهبر انقلاب است.
 نحوه مواجهه صحیح با مطالبه رهبر انقلاب چیست و چگونه می توان زمینه را برای روی کار 

آمدن دولت جوان حزب اللهی فراهم کرد؟
برای رســیدن به این هدف باید دو گام برداشت. نخست اینکه اهمیت سخن رهبری را فهم 
کنیم و کارکرد آن را دریابیم. در این باره باید گفت که اهمیت سخن آقا، در بشارتی است که به 
جریان انقلابی داده می شود. این بشارت از دو جنبه است: نخست اینکه خط بطلانی می کشد بر 
هر فکر و سخنی که داشته های جریان انقلاب را هیچ می انگارد و تصور می کند که قحط الرجالی در 
جریان انقلاب درگرفته و نباید به دنبال دولتی مطلوب در این جریان بود. وقتی رهبری می گویند 
زمینــه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی فراهم کنید، یعنی چنین دولتی به طور 

بالقوه وجود دارد. بنابراین کارکرد نخست بشارت آقا برای جریان انقلابی، امیدآفرینی است.
کارکرد دوم این بشــارت، خروج جریان انقلابی از ســردرگمی و احیاناً سطحی نگری است. 
برخی ها وقتی ســخن از انتخابات می شود، به تک بعُدی نگری روی می آورند و نسخه های ناقص 
می پیچند. مثلًا در پاســخ به این سؤال که برای انتخابات ۱۴۰۰ باید چکار کرد و راه کار مناسب 
کدام است، می گویند باید کسی را پیدا کنیم که در مناظره بتواند مچ حریف را بخواباند و بتواند 
با اظهارات خود، در افکار عمومی موج ایجاد کند؛ یا اینکه گزینه مطلوب را کسی می دانند که از 
لحاظ رای آوری توان مقابله با رقیب را داشــته باشــد. بدیهی است که برخی از این ملاحظات در 
جای خود بی راه نیست؛ امّا چون پاسخ کاملی به نیاز ما نمی دهند، غلبه آن بر فضای کلی جریان 
انقلاب، نوعی انحراف محســوب می شــود. در چنین فضایی، رهبر انقلاب راهبرد دولت جوان و 
حزب اللهی را به وســط می کشند و تکلیف را روشن می کنند. زین پس، برای جریان انقلابی آن 
چیزی که در ارتباط با انتخابات محل بحث و تبادل نظر قرار می گیرد حول محور دولت جوان و 
حزب اللهــی خواهد بود و هر گفتمان دیگری رنگ می بازد.حال که اهمیت راهبرد کلیدی رهبر 
انقلاب مشخص شد، باید به این سؤال پاسخ داد که جریان انقلابی به جای تعیین مصداق در مرحله 
کنونی، چه اقدامی در دو سال باقی مانده تا ۱۴۰۰ باید انجام دهد؟مهم ترین گام جریان انقلابی 
در زمان باقی مانده تا انتخابات، ایجاد »وحدت گفتمانی« حول مفهوم دولت جوان و حزب اللهی 
است. اگرچه شاید چالش زیادی حول مفهوم »جوان« وجود نداشته باشد، امّا با توجه به اینکه در 
دل مفهوم »حزب اللهی« کلیدواژه هایی از قبیل کارآمدی، برنامه محوری، خدمت و... نهفته است، 
در جریان انقلاب هنوز یک هم داستانی و وحدت گفتمانی حول این مفاهیم شکل نگرفته است؛ 

کما اینکه همواره و در شب انتخابات، چالش بر سر این مفاهیم بالا می گیرد.
بنابراین نقشــه راه جریان انقلاب تا ۱۴۰۰ باید ایجاد جنبش فکری حول چیســتی مفهوم 
دولت جوان و حزب اللهی باشــد. شاید برخی از مهم ترین سرفصل هایی که می توان در این دوره 

فکری مورد تبادل نظر قرار گیرد را بتوان اینگونه شمرد: 
۱- نســبتِ مفاهیمی چون تقوا و خصایصی نظیر ساده زیســتی، دوری از  اشرافیت، دوری از 
تنش و جنجال آفرینی، پاکدستی و فسادستیزی با مفهوم »کارآمدی« چیست؟ آیا کارآمدی صرفاً 
به  معنای داشــتن تخصص و تجربه اســت یا خصایصی که ذکر شد نیز در شکل دادن کارآمدی 
دخیل هســتند؟ آیا می توان فرد یا دولتی را متصور شــد که ویژگی های فوق را نداشته باشد اما 

در عین حال کارآمد باشد؟
۲- چنانچه نتوان گزینه ای جامع الشرایط را کشف کرد و ناچار به چشم پوشی از برخی معیارها 
باشیم، معیارهای قابل اغماض کدام اند؟ خلأ کدام یک از معیارها را می توان به طرق مختلف پر 

کرد و کدام معیارها به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست؟
 ۳- بازتعریف جایگاه رئیس جمهور و نسبت آن با ایده تمدن نوین اسلامی و نیز بیانیه گام 

دوم و اسناد راهبردی نظیر الگوی پنجاه ساله
۴- بازخوانی دقیق علل ناکامی جریان انقلابی در مقاطعی که قدرت را در دست داشته و نیز 

استخراج نقاطی که محل آسیب قرار گرفته اند.
۵- نســبتِ تاکتیک های انتخاباتی و روش های کســب رای با گفتمان انقلاب. آیا گفتمان 
انقلابی باید روش های مختص به خود را برای تبلیغات استخراج کند یا شیوه جلب رای در همه 
جا یکسان است و ربطی به گفتمان خاصی ندارد؟ این گفت وگو هم باید در راس جریان انقلابی 
و بین شیوخ آن شکل گیرد و هم بین بدنه و نیز بین بدنه و راس. پس از این گفت وگو و حصول 
وحدت گفتمانی نســبی حول مسائلی که گفته شد، آنگاه زمان عرضه آن به آحاد جامعه است. 
سپس می توان به تعیین مصداق برای دولت جوان و حزب اللهی پرداخت. آیا در چنین شرایطی، 

تعیین مصداق سریع تر، کم هزینه تر و با چالش کم تری روبه رو نخواهد بود؟

درباره دولت جوان و حزب اللهی
احد شیرزاد

۱. اصلاح طلبان نیک می دانند که حالا خاتمی مانند شیری بی یال و کوپال روزهای 
ناخوشی را سپری می کند؛ چندی پیش، خود او هم وقتی دید که همه مشکلات کشور 
به زلف اصلاحات گره خورده است؛ اقرار کرد که دیگر مردم به »تکَرار می کنم« او روی 
خوشی نشان نمی دهند. بعدازآن بود که مصطفی تاجزاده و دیگرانشان هم وقتی دیدند 
ستاره بخت اصلاحات بی فروغ شده؛ به این واقعیت مسلم اعتراف کردند که هر کوششی 
برای احیای »تکرار می کنم« محکوم به شکست است حتی ستیز سید جواد طباطبایی 
با فدرالیسم را فرصتی ساخته، خاتمی را »بی سواد« و »لغت باز« خواندند و در پستوی 

خانه اصلاحات بر دهان او مهر خموشی زدند.
۲. درخصوص تکلیف اصلاح طلبان با دولت نیز، قضیه روشن است. چند ماهی است 
که اصلاح طلبان بین خود و دولت روحانی خط فاصلی کشیده و به جای پاسخگویی در 
افکار عمومی، تأکید می کنند که دولت روحانی، دولت اصلاحات نیست! حجم انتقادات 
ریز و درشــت آنان از دولتی که خود آن را »دولت تلگرام و برجام« خواندند به حدی 
بوده که اخیراً سعید حجاریان در یادداشتی نوشته است: »روحانی استعفا دهد تا اسفند 
امسال در ۲ انتخابات همزمان، مجلس و دولتی همسو شکل بگیرد.« و یا آنکه صوفی، 
عضو شورای عالی اصلاح طلبان در گفت وگویی اعلام کرده است: »توصیه ما به روحانی 
همچنان استعفا اســت.«. علاوه بر این، اصلاح طلبان از فراکسیون امید و شورای پنجم 
شــهر نیز دست به انتقاد و گلایه زده اند تا آنجا که رسانه های اصلاح طلب در مطالب و 
عناوینی مانند»ستون پنجم های امیدی« نمایندگان اصلاح طلب مجلس و شورای شهر 
تهران را »غیر خودی«، »ســتون پنجمی«، »مایه آبروریزی« اصلاح طلبان، »ناآشنا به 

امور شهری«، »پوپولیست« و »سیاسی کار« نامیدند.
۳. از این رو بود، سعید حجاریان که حرف های او محل مباحثه و مضاربه در محافل 
رســانه ای و سیاسی تجدیدنظرطلبان است وقتی اصلاحات را نحیف، فراکسیون امید و 
شورای پنجم شهر را ضعیف و خاتمی را شیر دندان کشیده ای دید که نمی شود بدو امید 
داشت، از »انتخابات مشروط« )مقاومت در برابر نظارت استصوابی( سخن گفت و اینکه 
»باید از فرصت انتخابات استفاده کرد« و اگر نشد، »عطای انتخابات را به لقایش بخشید«. 
وی که به نوعی علامت »قهر سیاسی« را در دست داشت بطور ضمنی و تلویحی راه حل 
را حضور چهره های رادیکال و پاشنه کش های تندروی اصلاحات دانست. پس از آن بود 
که چهره ها و رســانه های اصلاح طلب با بیان اینکه »احتمال دارد اصلاح طلبان لیستی 
در انتخابات آینده نداشــته باشند« از »لزوم اصلاح نظارت استصوابی«! سخن گفتند و 

شائبه تحریم انتخابات و قهر سیاسی را تقویت کردند.
البتــه برخی دیگر از اصلاح طلبان در برابر او موضع گرفتند و با یادآوری شکســت 
پروژه قهر در مجلس پنجم، تحریم انتخابات را برنتافتند و آن را »خودکشی« دانستند.
۴. حالا هم در صفحه شــطرنج سیاست، حرکت، همان حرکت حجاریان است: به 
میدان آوردن سربازان کارکشته و امتحان پس داده دوم خردادی که از مجلس ششم تا 
ماجرای ۸۸ و هم اکنون در میان اصلاح طلبان کارنامه نسبتاً قابل قبولی از خود به جای 
گذاشــته اند؛ اما در قبال رد صلاحیت ها چه باید کرد؟ و پاســخ همان سیاست پوسیده 
قدیمی اســت؛ مهار »نظارت اســتصوابی« با »فشار از پایین و چانه زنی در بالا« ولی نه 
با طرح »انتخابات مشــروط« حجاریان )که به نظر برای مسئله سازی و آزمودن فضای 
سیاسی بوده است( بلکه با پیش کشیدن »گفت وگوی ملی«؛ موضوعی که مدتی است 
اصلاح طلبان با اســتارت اسحاق جهانگیری به بهانه های مختلفی مانند راه حل تهدید، 
تحریم و مشکلات اقتصادی و... آن را در بوق و کرنا می کنند تا جاییکه عکس کنار هم 
احمد توکلی و بهزاد نبوی در حاشیه مراسم افطاری رئیس جمهور با فعالان سیاسی را 
به عکس اول رسانه های خود تبدیل کردند و در وصف و شرح آن تیتر زدند و نوشتند.

۵. حرف هایی که محمد عطریان فر در گفت وگو با شرق مطرح کرده، قابل تأمل است: 
»ما باید به جای کار روی انتخاب کنندگان که متأســفانه تا حدودی دلسرد شده اند، بر 
انتخاب شوندگان متمرکز شویم/ اصلاح طلبان باید هنرشان در گفت وگو باشد تا با استفاده 
از این ابزار راهگشــا، موانع را برای حضور افراد لایق در مجلس برطرف کرد./ شــورای 
نگهبان با اختیارات فعلی یک واقعیت است؛ ما باید تقابل شکننده با شورای نگهبان را از 
بین ببریم و با گفت وگو از میزان رد صلاحیت ها بکاهیم/ من باور دارم »تکرار می کنم« 
آقای خاتمی نه در مقطع کوتاه تبلیغات رسمی که باید از ماه ها قبل از انتخابات به کار 
گرفته شود تا علاوه بر آنکه مردم به لحاظ منطقی قانع شوند که رأی بدهند، نیروهایی 

که به مجلس می روند نیز بتوانند اثرات مثبتی از خود به جای بگذارند.«

اصلاح طلبان و مقاومت در برابر نظارت استصوابی 
با چاشنی گفت وگوی ملی

مهدی امامقلی

 در برخی کشورها شرایطی را طراحی 
کرده اند که گروه های مافیایی خود به خود 

فرومی پاشند. فرض کنید که یک گروه ۵ نفره 
قرار باشد سرقت یا فسادی ۱۰۰ میلیون دلاری 

انجام دهد؛ اگر همه چیز خوب پیش برود، 
دستگیر نشوند، کسی کشته یا زخمی نشود و 
هزار اما و اگر دیگر، هرکدام از افراد در نهایت 

۲۰ میلیون دلار کاسب خواهند شد. اما اگر یکی 
از آن ها فساد را گزارش کند، می تواند تا ۳۰ 

درصد مبلغ فساد یعنی ۳۰ میلیون دلار پاداش 
بگیرد. ضمن این که خطر دستگیری، یا زخمی و 

کشته شدن هم تهدیدش نمی کند!


